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Abstract 

The majority of jurists hold consensus that divorcing a pregnant woman is permissible in principle, but there is much 

disagreement regarding its manner and frequency. Four major and several secondary opinions have been proposed 

within Imāmī jurisprudence regarding this issue. The main source of disagreement lies in the diversity of narrations, 

which vary not only in their degrees of authenticity and reliability, but also in their content. The present research, 

conducted through the descriptive-analytical method, supports the preferred detailed view (tafsīl) in this matter, so that 

if the husband returns to his wife with the intention of divorcing her again, he does not have the right to a second or 

third divorce before the ending of the period of waiting for a pregnant (ʿiddah). However, if he returns with the 

intention of reconciling but later changes his mind, he may file for another divorce. This opinion is based on 

conventional combination (jamʿ ʿurfī) derived from the Quran.  

Keywords: divorcing a pregnant lady, divorce combined with revocation and irrevocability (ṭalāq-i ʿiddī), Correct (sunnī) 
divorce, waiting period of pregnancy (ʿiddat-i ḥaml). 
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 چکیده

الجمله جایز است، اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجوود دارد  در ایوخ خصوو  فقیهان فیاجماع طلاقِ زن باردار به
های فرعی نزد فقیهان امامیه مطرح شده است  دلیل اصلی اختلاف آرا، روایوات متتلفوی چهار دیدگاه اصلی و شماری از دیدگاه

تحلیلی بوه روش توصویفیتی نیز هستند  در ایخ پژوهش که بوهبر سطوحِ متتلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاواست که افزون
سامان رسیده، دیدگاه برگزیده تفصیل در مسئله است؛ به ایخ صورت که اگر زوج با قصد طلاقِ دوباره به زن رجووع کورده باشود، 

دچوار تبودر ر ی گوردد  شدنِ عدّۀ حمل ندارد ولی اگر با قصد امساک رجوع کرده و سوپ حق طلاق دوم و سوم را پیش از سپری
 تواند او را دوباره طلاق دهد  دلیل ایخ نظر، عمل به جمع عرفی براساس اصور مستفادِ از قرآن است می
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 مقدمه

رض نصوو  نیواز وفصل آن به توانایی ویژه در حل تعواازجمله مسائل پراختلاف در فقه امامیه که حل
کوه از زموان طوریدارد، مسئلۀ طلاق حامل است  ایخ موضوع از دیرباز محل توجه فقیهان بووده اسوت، به

به بعد، محط نظر و نقض و ابرام آنان قرار گرفته است، البته معاصران چندان به ایوخ مسوئله اقبوار  صدوقَیْخ
و روایات بسیاری بر ایخ مطلو   1نظر دارندمل اتفاقاند  فقیهان امامیه بر جواز یک بار طلاق حانشان نداده
هیچ اختلافی جایز است؛ به ایوخ معنوا کوه، پو  از کند  طلاق سنی حامل نیز در فقه امامیه بیدلالت می

انقضای عده با زن ازدواج کند و سپ  او را برای بار دوم طلاق دهد؛ زیرا انقضای عودۀ او بوا وضوع حمول 
صورت عدی یا سونی مقابول شود  اختلاف در بیشتر از یک بار بهوان حامل زایل میترتی ، عنایخاست و به

عدی است؛ یعنی طلاق زن پ  از رجوع بدون مواقعه  مشهور بیخ فقیهان امامیه، جواز طلاق حامل در هر 
و شرح صیمری در مقام اور )عدی( ادعای اجمواع هو   ایضاح، محکی قواعد، شرایعدو جاست، بلکه در 

ممنوعیت مطلق طلاق زن حامل نقول شوده  3دو قور نقل شده است  در رساله، صدوقَیْخاما از  2استشده 
جنید نیز معتقد است طولاق ابخ 4شدن سه ماه بعد از مواقعه آمده است ، منع پیش از سپریمقنعاست و در 

و شویخ در  7حموزهخو اب 6بوراجابخ 5شدن یک ماه جایز نیست صورت عدی قبل از سپریبیش از یک بار به
اند  قانون مودنی نظور مشوهور را بوه رسومیت طلاق سنی را منع کرده و عدی مقابل آن را اجازه داده 8،نهایه

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حار نفاس صحیح نیست، »دارد: مقرر می 1140شناخته و در مادۀ 
کوه اطولاع از طورییا شووهر اایو  باشود، به مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود

اما چرایی اختلاف فقیهوان در ایوخ موضووع، بوه اخوتلاف روایوات  9«عادت زنانگی زن نتواند حاصل کند 
لحاظ سندی صحیح و بعضوی موثوق یوا معتبور و برخوی نیوز گردد  ایخ روایات که بعضی بهمربوط باز می

و گاه متعارضوی دارنود  فقیهوان بورای عولاج ناسوازگاری ایوخ  اند، از جنبۀ دلالی نیز لسان متفاوتضعیف
اند که از همیخ رهگذر، اقووار متفواوتی پدیود آموده اسوت  در ایوخ روایات، طرق جمع متفاوتی ارائه کرده

                                                 
  9/131، مسالک الافهام  شهید ثانی، 1
  3/217، غایة المرام؛ صیمری، 3/317، ایضاح الفوائد؛ فترالمحققیخ، 3/139، واعدالق؛ علامه حلی، 3/589، شرایع  محقق حلی، 2
  244، فقه الرضابابویه،   ابخ3
  346، المقنعبابویه،   ابخ4
  588، المختلفنقل از علامه در   به5
  2/285، المهذببراج،   ابخ6
  322، الوسیلةحمزه،   ابخ7
  516، النهایة  طوسی، 8
  1140، مادهٔ قانون مدنی،   منصور9
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 پردازی  ها و ارائۀ دیدگاه راجح میها به داوری دربارۀ آننوشتار ضمخ ذکر اقوار و ادلۀ آن
حک  طلاق زن آبستخ بیش از یک بار است  ایخ پرسش خود به چند پرسش پرسش نهادیخ ایخ جستار 

شود: قور مشهور در ایخ زمینه چیست؟ فقیهان متقودم و متورخر در ایوخ خصوو  بور چوه دیگر منحل می
باوری هستند؟ آیا میان طلاق سنی و عدی در ایخ موضوع تفاوتی هست؟ آیوا هریوک از دو مفهووم سونی و 

فقهای امامیه دارد؟ قانون مدنی ما بر کدامیخ نظر تدویخ شده است؟ کودامیخ ر ی  عدی معنای واحدی نزد
 تری دارد؟ از ایخ آرا، مستندات مقبور

در خصو  پیشینۀ بحث باید گفت: موضوع طولاق بویش از یوک بوار زن آبسوتخ در آثوار متقودمان و 
اند و تا آنجوا کوه توجه نشان دادهمترخران مطرح و تحلیل و بررسی شده است، اما فقهای معاصر کمتر بدان 

وجو شد در کت  فقهی و حقوقی در مبحث نکاح و طلاق بوه ایوخ موضووع پرداختوه نشوده و هویچ جست
ای نیز در ایخ خصو  نگارش نیافته است  نتستیخ فقیهی که به موضوع طولاق حامول و کیفیوت آن مقاله

و فرزنودش شویخ  10دانودوضوع حمول موی اش راپرداخته صدوق اور است که طلاق حامل را یکی و عوده
 14بووراج،ابخ 13شوویخ طوسووی، 12پوو  از او سیدمرتضووی، 11کنوود صودوق نیووز هموویخ موضووع را اتتوواذ مووی

 21شهید اور، 20فترالمحققیخ، 19علامه حلی، 18قمی سبزواری، 17فاضل آبی، 16محقق حلی، 15ادری ،ابخ
 27فاضل هنودی، 26زواری،محقق سب 25سیدمحمد عاملی، 24شهید ثانی، 23محقق کرکی، 22فهد حلی،ابخ

                                                 
  7/362، مختلفنقل از   به10
انتساب یافته است: یکی، منع مطلق از طلاق دوم حامل و دیگری، منع طلاق دوم پیش از سه ماه  انتسواب دوم  صدوقَیْخ؛ دو قور به 346، المقنعبابویه،   ابخ11

 اشهر است 
  1/186، رسائل المرتضی  سیدمرتضی، 12
  4/454، فالخلا  طوسی، 13
  2/285،المهذببراج،   ابخ14
  1/150، السرائرادری ،   ابخ15
  199، المختصر النافع  محقق حلی، 16
  217تا2/216، کشف الرموز  فاضل آبی، 17
  483، جامع الخلاف و الوفاق  قمی سبزواری، 18
  2/277، منتهی المطلب؛ علامه حلی، 362تا7/361، المختلف  علامه حلی، 19
  3/317، ایضاح الفوائدمحققیخ،   فترال20
  180، اللمعة الدمشقیة  شهید اور، 21
  3/466و  1/153، المهذب البارعفهد،   ابخ22
  1/326، جامع المقاصد  محقق کرکی، 23
  9/130، مسالک الافهام؛ همو، 6/40، الروضة البهیة  شهید ثانی، 24
  2/51، نهایة المرام  عاملی، 25
  2/338، الاحکام کفایة  محقق سبزواری، 26
  8/107، کشف اللثام  فاضل هندی، 27
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صواح   32شویخ انصواری، 31جواهر،صواح  30ریاض،صواح  29سویدمحمدجواد عواملی، 28بحرانی،
انود کوه در تفصیل به موضوع طلاق حامل پرداختهاجمار و چه بهچه به 35و روحانی 34خوانساری 33عروة،

 شود ها اشاره میمباحث آینده بدان

 شناسی. مفهوم1

معنای اع  نیز بر دو قس  معنای اع  و بدعی  طلاق سنی بهاست: سنی به طور خلاصه طلاق دو قس به
  اینک به بیان شودمعنای اخص( تقسی  میاست: بائخ و رجعی و طلاق رجعی به عدی و ایرعدی )سنی به

 پردازی :هریک از اقسام می
از اینکه واج   معنای اع ، طلاق جایز شرعی است، اع طلاق سنی بهمعنای اعم: . طلاق سنی به1

)مانند طلاق مُولی و ظهارکننده(، مندوب )مانند طلاقی که در حالت شقاق زوجیخ باشد( یا مکروه )طلاق 
  36در حالت التئام زوجیخ( باشد 

است که ایقاع آن حرام اسوت  طولاق بودعی سوه « بدعت»طلاق بدعی منسوب به  . طلاق بِدعی:۲
حیض یا نفاس، در فرضوی کوه شووهر بوا او نزدیکوی کورده و  طلاق زن ایرحامله در حالت  1سب  دارد: 

ای به پواکی همسرش نزد او حاضر باشد؛ همچنیخ در فرض ایبت، اگر مدتی را که عادتاً در آن زن از پاکی
  طلاق زن در طهر مواقعه در فرضی کوه زن یائسوه یوا نابوال  یوا حاملوه 2؛ شود، صبر نکنددیگر منتقل می

هوا کوردن زن بودون آنکوه بویخ طلاقطلاقهسه  3یخ خاصه و عامه مورد توافق است؛   ایخ دو سب  بنباشد
تحری  در ایخ صورت، از خصوصیات مذه  امامیه است که ابوحنیفوه و مالوک بوا  رجوعی صورت گیرد 

اند  جمهور فقیهان بر صحت طلاق بودن جمع بیخ چندیخ طلاق با لفظ واحد موافقت کردهامامیه در بدعی
در دارند؛ لکخ فقیهان امامیه بر بطلان آن در بیشتر از یکی اتفاق دارند؛ چون همراه وقوع گناه اتفاق بهبدعی 

شود و با لفظ واحود نیوز یکوی میفرض آنکه چند طلاق را با لفظ واحد منعقد کند صرفاً یک طلاق محقق 

                                                 
  293تا25/283، الحدائق الناضرة  بحرانی، 28
  3/142، مفتاح الکرامة  عاملی، 29
  128و  11/84، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 30
  135تا32/132، جواهر الکلامجواهر،   صاح 31
  1/245، کتاب الطهارة  انصاری، 32
  6/91، عروة الوثقیال  یزدی، 33
  4/524، جامع المدارک  خوانساری، 34
  22/458 فقه الصادق)ع(،  روحانی، 35
    25/268، الحدائق الناضرة  بحرانی، 36



 140،  شمارة پیاپي 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /114

 

 37یابد، بنابر اختلافی که وجود دارد تحقق می
انود از: طولاق گونه از طلاق، رجوع زوج جایز نیست و اقسوام آن عبارتخ: در ای. طلاق سنی بائن3

که در زمان عده بوه بوذر ایرمدخوله، یائسه، زنی که به سخ حیض نرسیده است، متتلعه و مبارات، مادامی
  38خود رجوع نکنند و مطلقۀ بار سوم که بیخ دو طلاقش دو رجوع باشد 

در آن جایز است اگرچه رجوع نکند و ایخ در ایر همۀ  طلاقی است که رجوع: . طلاق رجعی عدی4
  بنابرایخ، طلاق متتلعه گاهی از اقسام بائخ است و آن در جایی است که زوجوه گانۀ بائخ استاقسام شش

در بذر، رجوع نکند و گاهی از اقسام رجعی است و آن درصورت رجوع است و اطلاق رجعی در ایخ قس ، 
شوود کوه تعبیور موی( عودی)از بعضی افراد رجعی به طلاق عده   در آن است سب  جواز و امکان رجوعبه

عبارت است از اینکه همسرش را با شرایط لازم طلاق دهد و سپ  پیش از خروج از عده رجووع و مواقعوه 
  کند و آنگاه در ایرطهر مواقعه طلاق دهد و باز رجوع و مواقعه کند و سپ  در طهر دیگر او را طلاق دهود

شود، مگر با زوج دیگری نکاح کند و در ایخ صوورت نیوز در بوار ن در طلاق سوم بر ایخ مرد حرام میایخ ز
البته اگر طلاقش پ  از رجوع و پیش از مواقعه باشد نیز   شود  ایخ مسئله متالفی نداردنه  حرام ابدی می

عوه باشود متتول شوده شود، زیرا یکی از شرایطش کوه مواقصحیح است ولی دیگر طلاق عدی نامیده نمی
  39معنای اع  خواهد بود به( سنی)است و طلاق سنت 

معنای اعو ، هموان باید توجه کرد که طلاق سنی دارای دو اصطلاح اع  و اخص است  طلاق سنی به
است که در تقسی  قبلی بدان اشاره شد و مقابول طولاق بودعی اسوت، یعنوی طلاقوی کوه براسواس سونت 

طور معنای اخص، در مقابل طلاق عدی قورار دارد  بوهست؛ اما طلاق سنی بهپیامبر) ( جایز و مشروع ا
خلاصه طلاق سنی آن است که مرد همسرش را در طهر ایرمواقعه یک بار طلاق بدهد و سپ  رهایش کند 

اش تمام شود  در ایخ صورت، آن دو از ه  جدا شده و مرد نسبت به دیگر خواستگاران زن ترجیحوی تا عده
ما طلاق عدی آن است که همسرش را در طهر ایرمواقعه طلاق دهد و پیش از پایان عده به او رجوع ندارد  ا

دهد که در ایخ صوورت زن بور او حورام کند تا عادت شود و همیخ کار را دو بار دیگر انجام میو مواقعه می
لاق عِودّه و سُونّو وارد اخبار بسیاری در تقسی  طلاق بوه طو 40شود، مگر آنکه از طریق محلل اقدام کند می

   41شده است 
                                                 

  25/268، الحدائق الناضرةبحرانی،   37
  25/268، الحدائق الناضرة  بحرانی، 38
  25/269، الحدائق الناضرةبحرانی،   39
  2/64، القواعد؛ علامه حلی، 2/54، التحریر؛ علامه حلی، 3/24، الشرائع  محقق حلی، 40
  15/344، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 6/64، الکافی  کلینی، 41
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 . مسائل مختلف فقهی دربارۀ طلاق حامل2

 دادن حامل. جواز یک بار طلاق1. ۲
الجمله جایز است؛ به ایخ معنا که نف  بارداربودن زن مانعی برای طلاق او بوه شومار طلاق حامل فی

توان طلاق داد  بنوابرایخ، یوک بوار نمیوجه هیچدیگر، کسی معتقد نیست که حامل را بهعبارترود  بهنمی
 اشکار است دادن زن باردار قطعاً بیطلاق

اش معلووم   اجماع: بسیاری از فقیهان بر جواز طلاق زنی کوه بوارداریادلۀ جواز یک بار طلاق: یک
دادن زن آبسوتخ قطعواً یک بوار طولاق»نویسد: بحرانی در ایخ خصو  می 42اند است ادعای اجماع کرده

  43«ن هیچ اختلافی بیخ فقیهان جایز است بدو
الجملوه صوحیح اسوت کوه در   روایات: براساس منطوق و فحوای برخی روایات، طلاق حامل فیدو

 پردازی  ها میدستۀ چهارم روایات در مباحث آتی بدان
انود؛   قاعدۀ مقتضی و مانع: برخی برای صحت طلاق حامل به قاعدۀ مقتضی و مانع تمسک کوردهسه

ه ایخ صورت که مقتضی جواز طلاق حامل، یعنی اطلاقات و عمومات طلاق، وجود دارد و مانعی نیوز در ب
درحقیقت، مراد شهید از قاعدۀ مقتضی و مانع، همان اصالوالعموم و اصوالوالاطلاق اسوت؛  44کار نیست 
 سورۀ مبارکۀ بقره در بحث طلاق  242تا  228مانند آیات 

 بار حامل . جواز طلاق بیش از یک۲. ۲
بر یک بار زن باردار محل اختلاف آراست  در مجموع چهار قور اصلی در ایوخ مسوئله اما طلاق افزون

 ادری  و عمدۀ مترخران  جنید، قور شیخ طوسی و قور ابخ، قور ابخصدوقَیْخوجود دارد  قور 
 پردازی :همراه ادله و مستندات آن میاینک به بیان هر قور به

 صدوقَیْن. قول 1. ۲. ۲
صوورت نسبت داده شده است: نتست، منع بیش از یک طلاق چه به صدوقَیْخدر ایخ مسئله دو قور به 

رسود شدن سه ماه  بوه نظور مویطور مطلق؛ دوم، منع از طلاق دوم حامل پیش از سپریسنی و چه عدی به
؛ زیورا ایور از نسوبتی کوه انودشدن سه ماه گرویودهاز قور منع مطلق منصرف شده و به قور سپری صدوقَیْخ

بور ایوخ  مقنععو  رسالهدر  صدوقَیْخیک از کت  آنان منع مطلق وجود ندارد  اند، در هیچها دادهدیگران به آن
باورند که اگر زوج پیش از وضع حمل به زن آبستخ رجوع کند یوا سوه مواه از زموان طولاق بور او بگوذرد و 

                                                 
  202، کفایة الاحکام؛ سبزواری، 2/21، مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 2/321، کنز العرفان؛ فاضل مقداد، 3/467، المهذب البارعفهد،   ابخ42
  25/283 ،ئق الناضرةالحدا  بحرانی، 43
  9/130، مسالک الافهام  شهید ثانی، 44
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ایخ عبارات در منع از طلاق دوم  45حمل کند و پاک شود  بتواهد او را طلاق دهد، جایز نیست، مگر وضع
در  46مادامی که حامل است یا سه ماه نگذشته است ظهور دارند، اع  از اینکه طلاق عدی یا ایر آن باشود 

توریخ دو زموان بودان کوه عودۀ زنوان بواردار، وضوع حملشوان اسوت کوه نزدیوک»چنیخ آمده است: مقنع 
، چنانچه در روز طلاق یا پ  از آن، هر مقدار که باشد، وضع حمل یا سقط الاجلیخ( است  بنابرایخ)اقرب

شود و اگر پیش از آنکه وضع حمل کنود، سوه مواه از طولاق کند، از شوهرش جدا و برای دیگران حلار می
شود، ولی تا پیش از وضع حمل، برای دیگران حلار نتواهد شد  حار اگر شووهر بگذرد، از شوهر جدا می

شدن سه ماه به او رجوع کند و سپ  بتواهد او را طلاق دهود، پویش از وضوع ضع حمل یا سپریپیش از و
  47«شدن )از نفاس( چنیخ حقی ندارد حمل و پاک

توان دیدگاه تقیید منع به پیش از سه ماه و تقیید جواز به بعد از یکی از محققان بر ایخ باور است که نمی
نسبت داد؛ زیرا تقیید در کلام آن دو برای بیان محل جواز رجووع  قَیْخصدوآن، ولو پیش از وضع حمل، را به 

ها تعییخ جایی است که گر، قصد آندیعبارتبه 48است، نه تحدید محل جواز در طلاق زائد پ  از رجوع 
 کردن محل جواز، طلاق بیش از یک بار نیست رجوع در آن جایز است و اساساً مرادشان در مشتص

نسبت داده شوده اسوت: یکوی، منوع  صدوقَیْخطور که گفته شد، دو قور به همان :یْنصدوقَ دلیل قول 
شدن سوه مواه  دلیول منوع مطلوق، عمووم اخبوار صوحیح مطلق از طلاق دوم و دیگری، جواز بعد از سپری

بر ایخ، برخی روایوات مستفیض و نیز معتبری است که در یک بار بودن طلاق زن باردار ظهور دارند  افزون
صوورت مطلوق، انود، حوار یوا بهمنع مطلق طلاق حامل تا خروج از عده )وضع حمول( تصوریح کورده به

روایات دسوتۀ اور از ایوخ  49نشدن سه ماه شرط سپریطور که اظهر و اشهر بیخ ایخ طایفه است، یا بههمان
 قرار است:

اسوت و اگور زن  طولاق حامول یکوی»دربارۀ زن آبستخ از امام صادق)ع(:  تهذیب   صحیحۀ شیخ در 
گردد؛ ولی اگر پیش از رجوع وضع حمل کورد، از مورد جودا خواست، مرد پیش از وضع حمل به او باز می

  50«شده و مانند دیگر خواستگاران است 
طلاق حامل یکی است، پ  هرگاه وضع حمل کورد از »ب  صحیحۀ اسماعیل جعفی از امام باقر)ع(: 

                                                 
  346، المقنعبابویه،   ابخ45
  12/251، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 46
  346تا 345، المقنعبابویه،   ابخ47
  2/178، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 48
  345، المقنعبابویه، ؛ ابخ588، المختلف؛ علامه حلی، 244، فقه الرضابابویه،   ابخ49
  15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، تهذیب الاحکام  طوسی، 50



            117/ی داور یبار در ترازو کیاز  شیطلاق زن آبستن ب ؛و دیگران زیدری

 

  51«را روایت کرده است  شود  کلینی نیز مانند آنمرد جدا می
طلاق حامل یکی است و عدۀ او »آمده است:  تهذیبو  کافیج  روایت کنانی از امام صادق)ع( که در 

  52«الاجلیخ است اقرب
   53«شوند زنان آبستخ تنها یک بار طلاق داده می»د  روایت ابوبصیر از امام صادق)ع(: 

ها صحیح نیز هست، از اسماعیل جعفوی از اموام میان آن با اسانید بسیار، که در کافیه  روایتی که در 
  54«شود طلاق حامل یکی است، پ  هرگاه وضع حمل کرد از مرد جدا می»باقر)ع( نقل شده است: 

از زراره از امام باقر)ع( آورده است و طریق او به زراره  فقیهو  روایتی مشابه روایت پیشیخ که صدوق در 
  55در مشیته صحیح است 

طولاق او یکوی اسوت و اَجلوش آن »آمده است:  تهذیبو  کافیای که دربارۀ زن آبستخ در صحیحهز  
  56«الاجلیخ است است که وضع حمل کند که اقرب

طلاق حامل یکی است و اجل آن وضع حمل است و ایوخ، »آمده است:  فقه رضویح  آنچه در کتاب 
زمان بعدش وضع حمل یا سقط کرد، از مرد جدا  اقرب دو اجل است  پ  هرگاه در همان روزِ طلاق یا هر

شوود و شده و برای خواستگاران  حلار است  چنانچه پیش از وضع حمل، سه ماه بگذرد، از مرد جودا موی
شدن سه ماه رجوع شود تا وضع حمل کند  پ  اگر پیش از وضع حمل یا سپریبرای خواستگاران حلار می

ند چنیخ کاری کنود توا هنگوامی کوه وضوع حمول کنود و پواک تواکرد و سپ  خواست طلاقش دهد، نمی
  57«شود 

دو قوور  فقعه رضعویاال  روایاتِ وحدت طلاق سند صحیح و معتبر دارند  لکخ در خصو  کتاب 
ولووی برخووی نیووز آن را توورلیف والوود صوودوق  58داننوودوجووود دارد: گروهووی آن را از منشوومت امووام)ع( مووی

  60یافت ز روایات امام)ع( بود، باید در طور زمان شهرت میو معتقدند اگر ایخ کتاب ا 59شمارندمی

                                                 
  15/380، وسائل الشیعة؛  حر عاملی، 8/70، التهذیب؛  طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 51
  15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 52
  15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 53
  15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 54
  3/329، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،   ابخ55
  15/419، یعةوسائل الش؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب؛ طوسی، 6/82، الکافی  کلینی، 56
  244، فقه الرضابابویه،   ابخ57
  1/16، روضة المتقین  مجلسی، 58
  252، الغیبة  طوسی، 59
  27، المواهب  سبحانی، 60
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گیورد: در منع مطلوق، موورد تمسوک قورار موی صدوقَیْخهمچنیخ دو روایت نهی از زیاده نیز برای قور 
منصور صیقل از پودرش از اموام صوادق)ع( دربوارۀ از محمدبختهذیب و فقیه  روایتی که صدوق و شیخ در

تواند رجوع کنود؟ فرمود: طلاق بدهد  گفت : می»اند: دهد، نقل کردهلاق میمردی که همسر آبستنش را ط
  61«فرمود بله  گفت : اگر پ  از رجوع، خواست دوباره طلاقش دهد؟ فرمود: نه تا اینکه وضع حمل کند 

فرماید: طلاق حامل یکی است و اجل آن وضوع حمول اسوت و می فقه رضویامام رضا)ع( در کتاب 
اجل است  پ  هرگاه در همان روز طلاق یا بعدش هر زمان که وضع حمل یا سقط کورد، از ایخ، اقرب دو 

شود و چنانچه پیش از وضع حمول، سوه مواه بگوذرد، از مورد جودا مرد جدا شده و برای شوهران حلار می
شدن سه پ  اگر پیش از وضع حمل یا سپری  شود تا وضع حمل کندشود و برای خواستگاران حلار میمی

تواند چنیخ کاری کند تا هنگامی که وضع حمول کنود و اه رجوع کرد و سپ  خواست طلاقش دهد، نمیم
  62پاک شود 

درسوتی نقول نشوده اسوت؛ چراکوه آنچوه در اند، بهنقل کرده صدوقَیْخرسد آنچه اصحاب از به نظر می
ان بواردار وضوع اجول زنو»آموده اسوت:  فقعه رضعویاست عیخ نقلی است که از امام رضوا)ع( در المقنع 

حملشان است و ایخ، اقرب دو اجل است و زمانی که روز طلاق یا پ  از آن وضع حمل یوا سوقط کورد از 
مرد جدا شده است، بنابرایخ تا پیش از وضع حمل برای خواستگاران حلار نیست  اموا اگور پویش از وضوع 

از وضع حمل چنیخ حقی  شدن سه ماه به زن رجوع کرد و سپ  خواست طلاقش دهد، پیشحمل یا سپری
و از امام صادق)ع( دربارۀ زن بارداری که شوهرش او را طلاق داده و رجوع کرده و برای بار سووم  63«ندارد 

از مرد جدا شده و برای او حلار نیست، مگور بوا مورد دیگوری نکواح کنود  »طلاقش داده، نقل شده است: 
روشخ است که مفهوم ایخ روایت همان چیوزی  «طلاق زن باردار یکی است و عدۀ او اقرب دو اجل است 

)رضوی( نقل شد؛ چراکه صدوق پدر در آنجا فتوا داده که طلاق حامل یکی اسوت و  فقهاست که از کتاب 
الاجلیخ، یعنی همان وضع حمل، است  او بر همویخ اسواس فتووا داده کوه چنانچوه پویش از اش اقربعده

و ایوخ فتووا  64کند، فقط پ  از وضع حمل حق طولاق داردشدن عده )سه ماه( یا وضع حمل، رجوع سپری
ظاهر، بلکه صریح است در اینکه طلاق دوم، مادامی که بواردار اسوت، جوایز نیسوت و سوپ  کولام اموام 
صادق)ع( را نقل کرده که مضمون همان دو موثقۀ قبلی عمار است که بیش از یوک طولاق صوحیح اسوت  

                                                 
   15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب؛ طوسی، 3/299، الاستبصار؛ طوسی، 3/331، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،   ابخ61
  15/350، مستدرک الوسائلنوری، ؛ 244، فقه الرضایه، بابوابخ  62
  244، فقه الرضابابویه، ابخ  63
  244، فقه الرضابابویه، ابخ  64
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هد با اینکه برخلاف آن فتوا داده است، نشان از اختلاف روایت در داینکه ایخ مطل  را به روایت نسبت می
آن زمان نزد آنان دارد؛ ولی راجح ازنظر او همان فتوایش است که براساس اعتماد او بر کتابی اسوت کوه بوه 

در مقابول اخبوار  صدوقَیْخعبارت آن فتوا داده است و مانند ایخ بسیار است، متصوصاً در کت  عبادات که 
دهنود  از کنند و بوا عبوارات آن فتووا مویصریح بسیاری که برخلاف است، بر ایخ کتاب اعتماد می صحیح

هوا است و موذه  آن فقه رضویدر مذهبشان کتاب  صدوقَیْخشود که مستند آنچه توضیح دادی  روشخ می
را تقویوت  یْخصودوقَ مقبور سید سند )عاملی( قرار گرفته است  بعداً در قور متتوار، قوور اور منسووب بوه 

 خواهی  کرد 
یکی از محققان بر ایخ باور است که ایخ اخبار توانایی مقاومت بوا روایوات جوواز  :صدوقَیْننقد قول 

مطلق را ندارند، زیرا روایات جواز را شهرت عظی ، موافقت بوا عمووم کتواب و سونت و اجماعوات منقوور 
به ایخ معنا که مستح  است که زن آبستخ بیش از  شوند،رو یا بر فضیلت حمل میکنند؛ ازایخپشتیبانی می

گردند به ایخ معنا که طلاق حامل یوک صونف ، محمور می65یک بار طلاق داده نشود، یا بر وحدت صنفیه
شود؛ یعنی طلاق حامل، معنای اخص که از اخبار استفاده میاست و آن عبارت است از ایر طلاق سنی به

بودن، وحودت شود، ولی به لحاظ عدید شامل عدی و ایرعدی میسنی به معنای خا  نیست که هر چن
اشوکار  66دارند و شاید به همیخ جهت بوده که طلاق در روایات به دو قس  سنی و عدی تقسی  شده است 

در »نویسود: جواهر مویمطرح شده، متالفت آن با اجماع اسوت  صواح  صدوقَیْخقور  ۀدیگری که دربار
هوا اند اما اجماع با آنطور مطلق، طلاق بیش از یک بار را ممنوع دانستهبه دوقَیْخصمقابل قور ما اگرچه که 

هرچنود  67«ها تحقق یافته است ها شکل نگرفته باشد، پ  از آنمتالف است، اجماعی که اگر پیش از آن
متتلوف ای که کانون اقووار توان گفت: اولًا تحقق اجماع در چنیخ مسئلهجواهر میدر نقد اشکار صاح 

 ، که از اقدم فقیهان هستند، نیز ابعد است صدوقَیْخاست، بعید است و ثانیاً تحقق اجماع پیش از 
 جنید اسکافی. قول ابن۲. ۲. ۲

ایخ معنوا  به توان طلاق عدی داد؛جنید معتقد است زن آبستخ را پ  از مواقعه، پیش از یک ماه نمیابخ
ی طلاقِ بعدی باید یک ماه از زمان مواقعه گذشته باشد  بنوابر نقول که پ  از رجوع مرد و مواقعه با زن، برا

شود و البته مرد حق رجووع دارد  طلاق بر زنان آبستخ واقع می»جنید چنیخ بوده است: دیدگاه ابخ مختلف،

                                                 
حودت   وحدت از منظرهای گوناگون  دارای اقسامی است مانند وحدت جنسیه، نوعیه و صنفیه  انسان و اس  دارای وحدت جنسویه، زیود و خالود دارای و 65

 و سعدی دارای وحدت صنفیه هستند  واحد صنفی یعنی دو امر که از جهت صنف، یکی هستند  نوعیه و حافظ 
  12/252، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 66
  32/132، جواهر الکلامجواهر،   صاح 67
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اش در رجعت، یک ماه او را واگذارد و پ  چنانچه قصد طلاق زن آبستخ را داشته باشد، باید از زمان مواقعه
سپ  طلاق دهد و اگر باز ه  رجوع کرد و خواست طلاقش دهد، به همیخ گونه عمل کند و چنانچه در بار 

 68«شود تا زمانی که محلل بگیرد سوم نیز رجوع کرد و طلاق داد، برای مرد حرام می
جنید بر روایاتی با همیخ مضمون، ازجمله صوحیحۀ بریود کناسوی، اسوتوار دیدگاه ابخ جنید:دلیل ابن

ها را با طلاق عودی بوه شوهور و شوهود از امام باقر)ع( دربارۀ طلاق زنان آبستخ پرسیدم: فرمود: آن»است: 
تواند رجوع کند؟ فرمود: بله و او همسرش است  گفت : اگر او را برای بوار دوم در دهد  گفت : میطلاق می

گاه برای بار سوم او را در برابر و آنبرابر شهود طلاق داد، سپ  در حضور شاهد رجوع کرد و مواقعه ه  کرد 
ای یک ماه سپری کرد، آیا از مرد همانند مطلقۀ طلاق عدی که نیاز به محلل شهود طلاق داد و برای هر عده

اش وضع حمل است که پو  از آن اش چقدر است؟ فرمود: عدهشود؟ فرمود: بله  گفت : عدهدارد جدا می
شود، جواز طولاق دوم و سووم زن آبسوتخ که از روایت استفاده می طورهمان 69«برای شوهران حلار است 

 صورت عدی، متوقف بر سپری شدن یک ماه از هر مواقعه است به
را مطورح کورد کوه ایوخ خبور  صدوقَیْختوان همان پاسخ قور جنید میدر پاسخ ابخ جنید:نقد قول ابن

لحاظ سندی از قوّت برخوردارند و از ایوخ د و ه  بهواحد توان مقابله با روایات جواز را ندارد که ه  بسیارن
رو، برخوی معتقدنود ایوخ کنند  ازایخها را تقویت میگذشته، شهرت عظی  و عمومات کتاب و سنت نیز آن

شدن یوک مواه از مواقعوه در طولاق دوم و سووم روایت را باید بر استحباب حمل کرد، به ایخ معنا که سپری
 70انود طوور کوه االو  متورخران بور آناهت بدون گذشت یک مواه، هموانمستح  است، یا بر شدت کر

طوور از و همویخ»دانود: جنید مویجواهر نیز اعراض اصحاب از ایخ روایت را دلیل ضعف قور ابخصاح 
جنید نقل شده که یک ماه را معتبر دانسته و تنها دلیل آن خبری است کوه اصوحاب قودی  و جدیود از آن ابخ

رو، شایستگی معارضه با اطلاق نصو  سابق را نودارد، چوه رسود بوه معارضوه بوا و ازایخ انداعراض کرده
اعتبار دورشدن از مشابهت پذیر است، بهنصو  صریح، خصوصاً که حمل آن خبر بر نوعی از ندب امکان

نقود  71«دانند، چه برسود بواوجود مواقعوه روش عامه که سه طلاق را بدون رجوع در یک مجل  جایز می
شومارد  ای اسوت کوه اعوراض اصوحاب از روایوت را موجو  ضوعف آن مویبر نگرهجواهر مبتنیاح ص

باره دو دیدگاه وجود دارد: مشهور مترخران، اعراض مشهور از عمل به خبر را موج  سل  حجیت آن درایخ

                                                 
  588، المختلف  علامه حلی، 68
  15/382، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 6/82، الکافی  کلینی، 69
  12/255، ریاض المسائلکربلایی،   طباطبایی 70
  142تا32/138، جواهر الکلامجواهر،   صاح 71
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  73دانند در مقابل، برخی نیز اعراض را موهخ سند روایت نمی 72دانند؛می
 طوسی در نهایه . قول شیخ3. ۲. ۲

او  74انود و گروهی دیگر طلاق بیش از یک بار حامل را فقط در طلاق عدی اجازه کورده نهایهشیخ در 
توانود او را هرگواه چنانچه بتواهد همسر آبستنش را که حملش آشکار است طلاق دهود، موی»گفته است: 

کوه وضوع حمول نکورده سوت مادامیبتواهد طلاق دهد و اگر او را یک بار طلاق داد، سزاوارتر به رجووع ا
است  بنابرایخ، هرگاه رجوع کرد و خواست او را طلاق سنی دهد، تا زمانی که وضع حمل نکرده است حوق 

کنود و سوپ  طولاق طلاق ندارد  اما اگر پ  از رجوع بتواهد او را طلاق عودی بدهود، بوا او مواقعوه می
گواه شود و باز ه  مرد سزاوارتر به رجوع به اوسوت  آندهد  در ایخ حالت، زن با دو طلاق از او جدا میمی

اگر رجوع کرد و خواست برای بار سوم او را طلاق دهد، باید با او مواقعه کند و سپ  طلاقش دهد که پو  
حموزه بوراج و ابخابخ 75«از طلاق سوم، آن زن بر او حلار نتواهد بود، مگر آنکه با زوج دیگری نکاح کند 

  76اند کرده نیز از شیخ تبعیت
ای کوه بور وحودت تریخ دلیل شیخ جمع میان نصو  است  او معتقد است ادلهمه  دلیل قول شیخ:

مانند ایخ دو روایوت صوحیحه کوه  77شوند؛معنای متقدم حمل میطلاق زن آبستخ دلالت دارند بر سنی به
 پیش از ایخ ذکر شد:

کی است و اگر زن خواست، مرد پویش طلاق حامل ی»از امام صادق)ع(:  تهذیب   صحیحۀ شیخ در1
گردد ولی اگر پیش از رجوع، وضع حمل کرد، از مرد جدا شده و مرد مانند دیگور از وضع حمل به او بازمی

  78«خواستگاران است 
طلاق حامل یکوی اسوت، پو  هرگواه وضوع »  صحیحۀ اسماعیل جعفی از امام باقر)ع( که فرمود: 2

  79ینی نیز مانند آن را روایت کرده  کل« شود حمل کرد، از مرد جدا می
توان طلاق داد  شیخ معتقد است ایخ دسته از مفاد ایخ روایات آن است که زن آبستخ را تنها یک بار می

ای کوه گانهروایات، ناظر به طلاق سنی است  اما روایات جواز را باید بر عدی حمل کرد، مانند موثقات سه
                                                 

  402، نهایة الدرایة؛ صدر، 2/203، مصباح الاصول؛ خوئی، 2/100، اجود التقریرات  نائینی، 72
  333، کفایة الاصول  آخوند خراسانی، 73
  2/285، المهذّب؛ طوسی، 322، الوسیلة؛ طوسی، 517، النهایةطوسی،   74
  517، النهایة  طوسی، 75
  25/283، الحدائق  بحرانی، 76
  25/288  بحرانی،  77
  15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب  طوسی، 78
    15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 79
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 ع( نقل شده است:عمار از امام کاظ )بخاز اسحاق
از حضرت دربارۀ مردی که در یک روز همسر آبستنش را طلاق داده سپ  رجوع کرده و باز طولاق   »1

  80«شود؟ فرمود: بله داده و برای بار سوم پ  از رجوع طلاق داده است پرسیدم آیا از مرد جدا می
گواه طولاق داده و سوپ  رجووع به ایشان گفت : زن آبستخ را مرد طلاق داده سپ  رجوع کرده و آن  »2

شود و برای او حلار نیست، مگر با زوج دیگری دهد  فرمود: از مرد جدا میکرده و برای بار سوم طلاق می
  81«نکاح کند 

ای طلاق داده شود که نیاز به محلول داشوته باشود؟ گونهشود بهدربارۀ زن آبستخ پرسیدم که آیا می  »3
نفرمودید هنگامی که مجامعت کرد حق نودارد طلاقوش دهود؟ فرموود: طولاق  فرمود: بله  گفت : آیا به مخ

  82«نیست مگر در طهری که آشکار شده یا حملی که آشکار شده، و ایخ زن حملش آشکار شده است 
ایخ در ایور »فرماید: راوی گمان کرده طلاق پ  از مواقعه و پیش از استبرا جایز نیست که حضرت می

حملش مشتص شده است؛ زیرا چنیخ زنی از زنانی است که طلاقشان در هر حالی از زن حاملی است که 
 «جایز است 

صورت مطلق است  اما علت اینکه شیخ بوه ایوخ گانه جواز طلاق دوم و سوم حامل بهمفاد موثقات سه
شیوه میان روایات وحدت و روایات جواز مطلق جمع کرده، وجود دو خبر در ذیل روایات موثق اسوت کوه 

  83تصریح به عدی دارند:
از ابوجعفر)ع( از طلاق زنوان آبسوتخ »از برید کناسی نقل شده است:  کافی  روایت صحیحی که در 1

تواند رجوع کند؟ فرموود: دهد  گفت : میها را با طلاق عدی به شهور و شهود طلاق میپرسیدم: فرمود: آن
برابر شهود طلاق داد، سپ  در حضور شاهد رجوع  بله و او همسرش است  گفت : اگر او را برای بار دوم در

ای یوک مواه سوپری گاه برای بار سوم او را در برابر شهود طلاق داد و برای هر عدهکرد و مواقعه ه  کرد و آن
اش شود؟ فرمود: بلوه  گفوت : عودهکرد، آیا از مرد همانند مطلقهٔ طلاق عدی که نیاز به محلل دارد جدا می

  84«اش وضع حمل است که پ  از آن برای شوهران حلار است : عدهچقدر است؟ فرمود
موردی دارای همسوری آبسوتخ اسوت و »بکیور نقول کورده اسوت: از ابخ تهذیب  روایتی که شیخ در 2

خواهد او را طلاق دهد  حضرت فرمود: چنانچه ارادهٔ خود طلاق را دارد )اذا اراد الطلاق بعینه( در برابر می
                                                 

  15/382، ةوسائل الشیع؛ حر عاملی، 8/73، التهذیبطوسی،   80
  15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیبطوسی،   81
  15/382، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب  طوسی، 82
  .294-25/288،الحدائق  بحرانی، 83
  15/382، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 6/82، الکافی  کلینی، 84
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کند )یریود الرجعوو و سپ  اگر در همان روز یا بعداً تصمی  به رجوع گرفت، رجوع میشهود طلاقش دهد 
کند و باز برای بار سووم طولاق گیرد و دوباره رجوع میکند و سپ  تصمی  به طلاق میبعینها( و مواقعه می

شرط کوه مورد  دهد  به اینجا که رسید، ایخ زن بر او حلار نیست، مگر با زوج دیگری نکاح کند )به ایخمی
  85« وقتی رجوع کرده، مقصودش مواقعه و امساک بوده و مواقعه ه  کرده است(

گونه جمع کورده کوه روایوات خلاصه آنکه شیخ طوسی بیخ روایات وحدت طلاق با روایات مجوز ایخ
وحدت را حمل بر طلاق سنی و روایات جواز را بر طلاق عدی حمل کرده است و دلیل ایوخ جموع نیوز دو 

 یتی است که جواز را به طلاق عدی اختصا  داده است روا
گفته شد شیخ بیخ روایات لزوم وحدت طلاق با جواز بیش از یک بار چنیخ جمع کرده  نقد قول شیخ:

که روایات وحدت را بر طلاق سنی و روایات جواز را بر طلاق عدی حمل کرده است و علت ایخ حمل ه  
شوود آن کنند  اشکالی که به ایخ جموع وارد مویاحتاً مقید به عدی میوجود دو روایتی است که جواز را صر

است که اولًا حمل شیخ حملی عرفی نیست و تبرعی است، زیرا فاقد ظهور عرفی است، و ثانیاً دو روایتوی 
 کند، مثبت ایخ مدعا نیستند؛ زیرا روایت اور )برید کناسی(ها روایات جواز را تقیید میکه شیخ بر مبنای آن

توان از آن استفاده کرد که با نفی موا عودا ملازموه تواند تقییدکننده باشد و تنها ثبوت در مورد خود را مینمی
توان نمی« دهدها را با طلاق عدی به شهور و شهود طلاق میآن»ندارد؛ یعنی از ایخ ستخ امام باقر)ع( که 

ه است و فرد مورد سؤار معلوم نیست چه کسی منع از طلاق ایرعدی را استفاده کرد  روایت دوم نیز مقطوع
بور اینکوه، معتبوره دارای تواند روایت معتبره را تقیید زنود  افزونو نمی بُکیر، مرسله استسب  ابخبهاست؟ 

شوود کوه ولوو مرجحات بسیار منصو  و دارای اعتباری است که موجو  رجحوانش بور ایوخ روایتوی می
طور مطلق طلاق عمار که بهبخروایت اسحاقمچنیخ در خصو  ه 86الدلالو است السند و واضحصحیح

توان گفت اولًا او فطحی و مورد طعخ است بیش از یک بار را جایز شمرده و شیخ بدان استناد کرده است می
داننود خوارج شود و ثانیواً در ایوخ توان با خبر واحد او از اخبار مستفیضی که طلاق حامل را یکی میو نمی

 طور مطلق، جایز شمرده شده است از مواقعه برده نشده است و طلاق دوم و سوم به روایت اسمی
  محل اخوتلاف، 1شهید ثانی نیز دو اشکار بر شیخ وارد ساخته است:  بر اشکالاتی که ذکر شد،افزون

طلاق دوم است نه طلاق اور؛ زیرا بر صحت طلاق اور، اتفاق وجود دارد و روایوات آن مسوتفیض اسوت، 
یابد، معنای اخص برای بار دوم نسبت به حامل، تحقق نمیاز آنکه سنی باشد یا عدی  و طلاق سنی به اع 

زیرا بعد از طلاق سنی اور که شرطش خروج از عده است، عقد بر زن جوایز نیسوت، مگور پو  از وضوع 
                                                 

  15/382، ةوسائل الشیع؛ حر عاملی، 8/72، التهذیب  طوسی، 85
  34/159؛ روحانی، 12/253  طباطبایی کربلایی، 86
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ر در طولاق اور شود  البته اگوحمل، و در ایخ هنگام، دیگر حامل نیست؛ بنابرایخ در محل بحث داخل نمی
کند ولی محل بحث نیست؛ زیرا محل کلام، طلاق زن را رها کند تا وضع حمل کند، طلاق سنی صدق می

  شیخ جواز را به طلاق عدی اختصا  داده است، 2افتد  طور کلی اتفاق نمیدوم است که دربارهٔ حامل به
که اخبار بر جواز تعدد دلالت دارد، اگرچه طلاق عدی نباشود، ماننود دو موثقوهٔ عموار از موثقوات درحالی

معنای اخص؛ بلکه سونی رجوع بدون مواقعه است که نه عدی است و نه سنی به هاگانه؛ چراکه ظاهر آنسه
معنای اع  است  در نهایت، شهید بر ایخ باور است که باید از تکلفاتی که در ایخ موضوع صورت گرفتوه به

الدلالو را کنار نهاد و به حک  اصول کوه صوحت طولاق السند متناقضاست اعراض کرد و روایات ضعیف
ها نیز چیزی وجود ندارد که با جواز مطلق بر اینکه در میان روایات صحیح آنست رجوع کرد  افزونحامل ا

  87در تنافی باشد 
کند بدون آنکه از قائلش نام ببرد و شگفت آنکه بعود از آن بوه جواهر قولی را از گروهی نقل میصاح 

مقابل جمع شیخ و اتباعش، گروهی نیز چنیخ در »نویسد: کند  او چنیخ میبودن ایخ قور اشکار میقائلبی
داشتخ زن اند که قصد نگهاند که روایات وحدت طلاق حامل را بر کسی حمل کردهبیخ نصو  جمع کرده

خلاف کسوی کوه بوا عنوان مقدمۀ طلاق رجوع کرده است که ایخ جایز نیست، بوهرا با رجوع ندارد، بلکه به
« سوت ولوی بعوداً نظورش عووض شوده و او را طولاق داده اسوت داشتخ و مواقعوه رجووع کورده اقصد نگه

گیرد؛ چراکه تنهوا جواهر معتقد است ایخ جمع صحیح نیست؛ زیرا اولًا، همهٔ نصو  را در بر نمیصاح 
بکیر چنیخ مطلبی وجود دارد  ثانیاً، ایخ نوع جمع و امثار آن بعود از فورض تکوافو اسوت کوه در روایت ابخ

ها را تقیید توانند آناند و روایات جواز مید ندارد؛ زیرا روایات وحدت طلاق، مطلقمعلوم است اینجا وجو
ماند  بنابرایخ، تنها راه، عمل به نصو  جواز است کوه معتضود هو  زنند و دیگر نیازی به جمع تبرعی نمی

  88هستند 
 . قول مشهور 3. ۲

ر حتی با طلاق سنت یوا عودی بنوا بور اش معلوم است، بیشتر از یک بادادن زن حامل که آبستنیطلاق
تواند همسر باردارش را یک بار طلاق دهود و سوپ  رجووع براساس ایخ قور مرد می 89مشهور جایز است 

 تواند پ  از هر بار طلاق، رجوع و مواقعه کند کند و ایخ کار را تا سه بار انجام دهد و می

                                                 
  9/132، المسالک  شهید ثانی، 87
  32/136، الجواهرجواهر،   صاح 88
، الجعواهرجواهر، ؛ صواح 9/135، المسعالک؛ شوهید ثوانی، 2/65، القواععد؛ علامه حلوی، 3/24، الشرایع؛ محقق حلی، 1/150، السرائرادری ،   ابخ89
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و شرح اور صیمری، بر ایخ قور ادعای اجماع  حایضاو  قواعدو  شرایع   اجماع: در  ادلهٔ قول مشهور:
طور مطلوق قسوی  تواند بهالبته حجیت اجماع منوط به شرایط خاصی است و نمی 90الجمله شده است فی

ای کوه محول آرا و اقووار متتوالف بر اینکه، تحصیل اجماع در چنیخ مسوئلهکتاب و سنت قرار گیرد  افزون
سب  وجود روایات مستند آن، فرض تحقق چنیخ اجماعی، بهآنکه به نماید  اشکار دیگراست، ناممکخ می

 المدرکی و درنتیجه فاقد حجیت است ایخ اجماع از نوع مقطوع
تریخ دلیل قائلان به جوواز مطلوق زن آبسوتخ، عمووم و اطلاقوات طولاق و خصوو  ب  روایات: مه 

گانوهٔ سول وجوود دارد  موثقوات سوههوا، روایوات صوحیح و موثوق و مرروایات مجوزه است که در میان آن
عمار، کووه بخدلیل وجووود اسووحاقایووخ سووه روایووت بووه 91عمار را قووبلًا در ادلووهٔ شوویخ آوردیوو  بخاسووحاق

ایخ سه موثقه، مطلق بلکه عام است و شامل هور دو طولاق  92روند مذه  است، موثقه به شمار میفطحی
شده است  « ن آبستنی که شوهرش او را طلاق داده استز»ها تعبیر به شود؛ زیرا در همهٔ آنسنی و عدی می

خواهد او هرگاه واقعاً می»خواهد همسر آبستنش را طلاق دهد: بُکیر دربارهٔ مردی که میهمچنیخ مرسلهٔ ابخ
را طلاق دهد، در برابر شهود طلاق دهد و اگر همان روز یا پ  از آن تصومی  بوه رجووع گرفوت، رجووع و 

کند و باز برای بار گیرد و بعد از طلاق مانند بار قبلی رجوع میگاه باز تصمی  به طلاق میکند، آنمواقعه می
دهد  ایخ، همان زنی است که برای او حلار نتواهد شد مگر با مرد دیگری ازدواج کند سوم او را طلاق می

 93هو  کورده باشود( کرد، ارادهٔ مواقعه و امساک داشت و مواقعوه )چنانچه وقتی مرد به همسرش رجوع می
هوا، دو روایوت دربوارهٔ بور ایخافزون 94دیگری نیز روایت برید کناسی از امام باقر)ع( است که قبلًا ذکر شد 

  95طلاق عدی است که در ذیل ادلهٔ شیخ ذکر شد 
کنند  مثلًا شوهید ثوانی در مورد اشکار میشدت بر تفاصیل بیبرخی از مدافعان قور به جواز مطلق، به

شومارد و رجووع بوه اصول جوواز طولاق را شده در ایخ مسئله را ناموجه می، اقوار و تفاصیل مطرحمسالک
کند و ایخ کراهت را در پیش از یک ماه، داند  او اخبار نهی از طلاق زاید را حمل بر کراهت میسزاوارتر می
نویسود: وحدت طلاق مویمنافاتش با روایات جواهر در دفاع از ایخ قور و عدمصاح  96داند شدیدتر می

                                                 
 132 /32، الجواهرجواهر، ؛ صاح 3/318، الایضاحفترالمحققیخ،  ؛2/65، القواعد؛ علامه حلی، 3/24، الشرایع  محقق حلی، 90
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  9/134، مسالک  شهید ثانی، 96



 140،  شمارة پیاپي 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /126

 

دانند و نیز خبور منصوور و ایخ قور با نصو  صحیح و ایرصحیح بسیاری که طلاق حامل را یک بار می»
صیقل از امام صادق)ع( از اینکه پ  از رجوع و قبل از وضع حمل، دوباره زن آبستخ طلاق داده شوود نهوی 

ذ اسوت؛ چراکوه قوائلی بوه مضومونش جوز صویقل شواشده است، منافات ندارد؛ زیرا اولًا، خبور منصوربخ
ها با وجود ندارد  از دیگر سو، محتمل است مرادْ اتحاد صنفی باشد؛ به ایخ معنا که فصلی بیخ آن صدوقَیْخ

معنای وحدت انقضای طهری یا خلو از عده نباشد )مراد ایخ است که روایات لزوم وحدت طلاق حامل، به
و سوم از صنف دیگر باشند اشکالی ندارد(  همچنیخ محتمل است صنفی است، نه نوعی که اگر طلاق دوم 

هوا نیسوت بعود از مرادْ استحباب اتحاد، بلکه کراهت تعدد باشد و احتمالاتی از ایخ دست که ایرادی به آن
آنکه نصو  سابق با عموم کتاب و سنت و عمل حاضران عصر کتاب و سنت تا زمان ما، با هموهٔ اخوتلاف 

  97اند رجیح داده شدهبلاد و مشارب، ت
 اما اشکالاتی که بر قور مشهور وارد است: نقد قول مشهور:

السند در میوان روایوات جوواز مطلوق اسوت، ماننود دو    اشکار نتست، وجود برخی روایت ضعیف
  99- 98الاسناد هستند روایت جواز در طلاق عدی که مقطوع و مجهور

شهور با روایات لزوم اتحاد طولاق و نیوز نهوی از طولاق ناپذیر است  مب  تنافی میان روایات ااماض
 کنند؟!بیشتر چه می
تریخ اشکار قور مشهور ایرعرفی بودن ایخ جمع است  براساس تقسیمی، اصولیان جمع را بوه ج  مه 

کنند  جمع عرفی یا جمع دلالی جمعی است که عرف بر اسواس قواعود دو دستهٔ عرفی و تبرعی تقسی  می
کنند    اما جموع تبرعوی عبوارت اسوت از رفوع و دلیل به ظاهر متعارض، سازگاری برقرار میعقلایی بیخ د

گونه جموع معموولًا ظهوور تعارض میان دو متعارض، بدون آنکه قرینهٔ عرفی یا لفظی در میان باشد  در ایخ
از طریق اعتبوارات برند  ایخ نوع جمع معمولًا کشند و دو روایت را به ترویل مییک یا هر دو دلیل دست می

جنید و شیخ طوسی کوه مسوتند ، ابخصدوقَیْخبرخلاف قور  100شود و مبنای عقلایی ندارد عقلی انجام می
شودن خا  روایی داشت، قور مشهور به جواز مطلق طلاق حامل، فاقد دلیل خوا  اسوت  بورای روشخ

ت طولاق و نیوز نهوی از جواهر را در جمع تبرعی مرور کنی  که گفوت روایوات وحودمطل ، دلیل صاح 
کنی : اتحاد صونفی، اسوتحباب اتحواد و کراهوت تعودد  طلاق بیش از یکی را بر یکی از سه چیز حمل می
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 ها اقدام کرده است پرواضح است که ایشان بدون هیچ نشانه و معاضدت عرفی، به ایخ جمع
سد تفصویل در مسوئله بوه رپ  از بررسی و تحلیل اقوار و مستندات موجود، به نظر می قول برگزیده:

وجود مورجح منصوو  و تر باشد؛ به ایخ صوورت کوه پو  از فورض تکوافوی ادلوه و عودمصواب نزدیک
شوی  که نتیجهٔ آن تفصیل بیخ مووارد براسواس نوعی دیگر از جمع بیخ ادله قائل میایرمنصو  در بیخ، به

شود، ولی مسیری کوه پیمووده شود  قصد شوهر است  هرچند ایخ وجه نیز نوعی از جمع بیخ روایات تلقی
شود کوه شووهر قصود نودارد بوا متفاوت است  در ایخ جمع، ادلهٔ وحدت طلاقِ حامل بر موردی حمل می

دهد که در ایخ صورت، طلاق بیش از یوک رجوعش زن را نگه دارد، بلکه تنها آن را مقدمهٔ طلاقش قرار می
شود کوه شووهر از رجووعش قصود امسواک زوجوه و بار جایز نیست  روایات جواز نیز بر موردی حمل می

 شود مواقعه با او را دارد ولی به سببی از قصدش منصرف می
ای که محل اقوار فحور فقه امامیوه اسوت و روایوات بسویاری بوا داوری در مسئلهدلیل قول برگزیده: 

موجوود در مسوئله مدالیل متفاوت در آن خصو  وجود دارد، کار دشواری است  در مباحث پیشیخ، اقوار 
ای که جای آن در میان اقوار و مستندات خالی بود، اصور و مقاصد عامهٔ شریعت است ذکر و نقد شد  نکته

نماید که آیا زن کالایی اسوت ای ایخ ابهام رخ میکه متتذ از آیات و روایات قطعی است  برای هر خواننده
هرچنود ایوخ ابهوام را در اصول سوه، شوش و نوه  توان هر زمان او را طلاق داد و سپ  رجووع کورد؟که می
توان مطرح کرد اما در باب زن حامل حساسیت بیشتری دارد، زنوی کوه طور عموم ه  میکردن زن بهطلاقه

کودکی در رح  دارد و شرایط جسمی و روحوی او در سولامت کوودک و خوود او بسویار ترثیرگوذار اسوت  
 رف روایات خا  شاید با فقه مقاصدی چندان سازگار نباشد کردن در ایخ مسئله به صبنابرایخ، استدلار

القاعده بایود بوه ضووابط اما حتی اگر بتواهی  با همیخ روایات نیز بر حک  مسئله استدلار کنی ، علی
باب تعارض ادله رجوع کرد  اولیخ گامْ اثبات وجود تعارضِ ولو بدوی میان ایخ روایات است  روشخ است 

ای که هست ق حامل و نهی از زیاده بر یکی، با روایات مجوزه تنافی دارند  اما نکتهکه روایات وحدت طلا
روایاتی که در ایخ باب وارد شده است، میان اخبار صوحیح و ایرصوحیح دَوَران دارد  روایواتی کوه طولاق 

قابول سازند، دارای اسانید صحیح و مسوتفیض هسوتند و در مطور مطلق، در یک طلاق ویژه میحامل را به
ای که تعارض اخبار را به وجود تکوافوی دو دلیول ها نیز روایات صحیح و موثقی وجود دارد  بنا بر انگارهآن

گردد، باید اقرار کرد کوه تکوافوی روایوات حاصول های علاج آن میدنبار راهکند و پ  از آن بهمنحصر می
سب  یر، منصور صیقل و یزید کناسی ه  بهعمابیاست  حتی اگر چند روایت میان روایات جواز، مانند ابخ

رو، اشکار سندی طرح شود، باز ه  روایات جوازی که برخوردار از سند معتبر هسوتند کو  نیسوت  ازایوخ
 صودوقَیْخجنید اسوکافی و جویی شود  مسیری که شیخ طوسی، ابخهای رفع تعارض پیبایسته است که راه
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بور حل مشهور هو  کوه مبتنیتر تبییخ شد  راهه اشکالات آن پیشاند، موجه نیست ک)در نسبت دوم( پیموده
کورد  اینجوا دو باره روایات وحدت را طرح میجمع تبرعی است، قادر به حل عویصه نیست؛ چراکه به یک

یا رجووع بوه مرجحوات  101گرددماند: یا رجوع به جمع عرفی که به تقدی  اظهر بر ظاهر باز میراه باقی می
رصورت تعادر، تساقط و رجوع به اصل عملی در مسئله که موافق با جواز مطلق اسوت  در باب تعارض و د

که در اینجا محلی ندارد؛ زیرا گفته شد کوه  102میان مرجحات منصو ، اولیخ مرجح، مرجح سندی است
و جهتوی نیوز جایگواهی در ایوخ  در هر دو طرف، روایات صحیح و معتبر وجود دارد  مرجحات مضومونی

ارند  بنابرایخ باید به سراغ مرجحات ایرمنصو ، مانند اجماع، رفت  قبلًا گفته شد که اجمواع موضوع ند
توجهی بوه مقاصود و موذاق شوریعت و اصوور رسد بیمعتبری در مسئله محقق نشده است  اما به نظر می

در مسوئله متتذ از قرآن کری  در باب انحلار نکاح سب  شده است تا نگاه فقها تنهوا بوه روایوات موجوود 
لزوم رعایت اصولاح در »که یک طریق دیگر برای جمع بیخ ادله، توجه به اصل قرآنی محدود شود، درحالی

هِخ  فِوی ذَلِوکَ أِنْ َ رَادُوا »فرمایود: ساز مویای قاعدهاست  قرآن کری  در آموزه« طلاق وَ بُعُوولَتُهُخ  َ حَوقب بِورَدن
شوود کوه قصود محسووب می« حوق»ارد که رجوع زمانی برای شوهر دایخ آیه چنیخ مقرر می 103«أِصْلَاحاً 

دیگر، یکی از دو امر بر شوهر واج  است: یا امسواک عبارتِ بهامساک به معروف همسرش را داشته باشد  
کودام از ایوخ دو انود، هیچگونه رجوع، که مشهور بوه آن قائلکه ایخبه معروف یا تسریح به احسان؛ درحالی

بنابرایخ، چنانچه ایخ رجوع مقدموهٔ طولاق دیگوری باشود، شود  ضرار و لع  محسوب مینیست و نوعی ا
شود حل، اگرچه با مبنای مشهور موافق نیست، مانع میشوهر از چنیخ حقی برخوردار نیست  نتیجهٔ ایخ راه

ناسازگار  که طلاق دستاویزی برای بازیچه قراردادن زن باشد، امری که کتاب و سنت و مقاصد شریعت با آن
 است  

 گیرینتیجه

خود اجماعاً و منصوصاً جایز است  در جواز طلاق زن باردار بیش از یک بار، خودیطلاق زن باردار به
 گردد اختلاف بسیاری وجود دارد که به اختلاف روایات بازمی

در جوواز طولاق شدن سه ماه از مواقعه را ها براساس روایاتی، سپریدر قور دوم منسوب به آن صدوقَیْخ
شدن یک ماه را لازم دانسته است  شیخ طوسوی طولاق جنید اسکافی سپریاند  ابخدوم و سوم، لازم دانسته

                                                 
  2/513، اجود التقریرات  نایینی، 101
  4/60، ائد الاصولفر  انصاری، 102
  288  بقره: 103
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سنی بیش از یک بار را منع کرده ولی طلاق عدی را جایز شومرده اسوت  او روایوات وحودت را بور سونی و 
د اعتبوار عرفوی اسوت  اموا مشوهور روایات جواز را بر عدی حمل کرده است  ایخ حمل شیخ تبرعی و فاقو

ها بر عموم و اطلاق اند  ادلهٔ آنطور مطلق در سنی و عدی، طلاق بیش از یک بار را مجاز شمردهفقیهان، به
آیات و روایات طلاق، اجماع و نیز روایاتی که در باب طلاق حامل وارد شده، اسوتوار اسوت  اشوکار قوور 

برعی، وجود روایات ضعیف در روایات مجوزه و نیوز تنوافی ایوخ مقبولیت جمع تمشهور، نفی اجماع، عدم
 روایات با روایات وحدت طلاق است 

ای دیگر از جمع عرفی است، تفصیل میان قصد شوهر از طلاق اور است بر گونهقور برگزیده که مبتنی
هٔ طلاقوش قورار عنوان مقدموکه چنانچه شوهر قصد ندارد با رجووعش زن را نگوه دارد، بلکوه تنهوا آن را بوه

دهد، طلاق بیش از یک بار جایز نیست و جایی که شوهر از رجوعش قصد امساک زوجه و مواقعه با او می
 شود، طلاق بیش از یک بار جایز است را دارد ولی به سببی از قصدش منصرف می
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